
 طرحی نو دراندازيم،بيا فلک را سقف بشکافيم و 

  در کشور خود براندازيم؟بساط مرگ و ماتم 

  ـضويت در احزاب اپوزيسيون عو " محارب"جرم    فرزندان مردم بهاعدام  دور جديد يادداشتی پيرامونـ 

  ناصر ايرانپور
  

 سـمع   بـه  مانرسـد، بـاز نالـة مـادران داغـدار      مشـام مـی    بـه  باز بوی مرگ عزيزان

ی  آزاده هایحکومــت اســلامی ايــران جــان انســان  رســد، بــاز خبــر رســيد کــه مــی

ــه. ديگــر را گرفــت ــرای گــرفتن جــان انســانها از ســوی    پنــداری ن ــانی ب تنهــا پاي

شـواهد حکايـت از گسـترش مـوج ايـن اعـدامها نيـز          حاکمان اسلامی نيست، بلکـه 

  رد؟ــد کــايــب  هــچ. دارد

ــه   ــت ک ــی اس ــ  طبيع ــتاد باي ــل آن ايس ــی و   د در مقاب ــارزاری داخل و ک

ــه آن راه  ــر علي ــانی ب ــداخت  جه ــه  .ان ــا اينک ــته  ام ــار داش ــد  انتظ ــيم، پدي  ی هباش

زندانی سياسـی و اعـدام دگرانـديش سياسـی و فلسـفی در زمـان موجوديـت ايـن         

  . ، انتظاری عبث استيابد  حکومت خاتمه

ــه پيداســت ــکنجه  ک ــدام مخــتص  ش ــدان، اع ــه و منحصــر ، زن حکومــت   ب

برخـی از ديکتاتوريهـای دنيـوی جهـان نيـز از ايـن ابزارهـا         و اسلامی ايران نيست

سـازد،   حکومـت اسـلامی ايـران را از آنهـا متمـايز مـی        امـا آنچـه  . گيرنـد  مـی   بهره

ــی   وجــه ــن ســرکوب اســتدين ــه آری، . اي ــا ب ــوری اســلامی تنه ــتار در جمه   کش

تغييــر  وتــرک  ديگــر، فلســفی باورهــای  گيــرد، بلکــه دلايــل سياســی صــورت نمــی

تحـت   و حتـی دگرانديشـی دينـی و مـذهبی     اسلام، تبليغ بـرای دينـی ديگـر    دين

شــوند و در  اتهــام و جــرم محســوب مــی نيــز "محــارب"و  "منــافق"عنــاوينی چــون 

  . مرگ نيز بشوند  منجر بهممکن است  محرزشدن آنصورت 

 و اپوزيســيونديــن اسـلام ـ اگــر در اقليــت     ويــژه  ديــن، بــه  از آنجـا کــه 

شناسـد و بــا   مـدارايی نمــی  ـ  باشــد  نشـده   گرفتــه قـرار  نباشـد و در حصـار قــانونی  

و حقــوق زنــان و  و دمکراســی بــاور دينــی و فلســفی ، حــق انتخــابفــردیحقــوق 

و اخـــتلاط آن بـــا حکومـــت  از ،نـــدارد ســـازگاري رســـ آزادی و دگرانديشـــی

ون در ايــران، هــای آن را تــاکن نمونــه  سياســت معجــونی خلــق خواهــد شــد کــه 

ــوده  ــاهد ب ــعودی ش ــتان س ــتان و عربس ــم افغانس ــابراين .اي ــلا بن ــت اس می از حکوم

  . در اوست  ايران همان تراود که

اســـلامی اقليتـــی " روشـــنفکران"در ميـــان کنشـــگران و   کـــه  صـــدالبته

چنـين درک غيردمکراتيکـی از اسـلام      شـود کـه   کوچک چـون اسـتثناء پيـدا مـی    

بـر دگرانديشـان فلسـفی و      رود کـه  اقليـت هـم همـان مـی    بر همين   البته  ندارد که

  لـذا بـه  . نفـی آن   اسـت و نـه    اين اسـتثناء امـا، خـود تأييـد قاعـده     . رود می  لائيک

خلقيـات انسـانی و آزادگـی خـود را       ای کـه  بر خلاف ادعـای عـده  بايد اعتقاد من 

موهـوم   ای مطلـوب، امـا   و از آن چهـره  بخشـند  تعمـيم مـی  اسـلام    بطور نامأنوس به

حکومـت اسـلامی ايـران مهمتـرين       شـويم کـه   دهنـد، معتـرف    می  و غيرواقعی ارائه

ــه  ــانون مجــازات اســلامی و غيرانســانی و متحجران ــوانين چــون ق ــر  ق ی خــود را ب

ــوده   ــيم نم ــلام تنظ ــرع اس ــاس ش ــت  اس ــرايم  . اس ــات و ج ــورت اتهام در غيراينص

ــامبرده ــايی نمــی  ن ــه. داشــتند معن ــدازه  ايــن حکومــت ب کــافی اســتبدادی و  ی ان

و يـا  " نظـام اسـلامی    تبليـغ عليـه  "جـرم    بـود، اگـر کسـی را تنهـا بـه      وحشتناک می

ــه " ــی" (!!!)  عضــويت در احــزاب منحل ــدام م ــرد اع ــن  . ک ــرايش اي ــداری ب ــا پن ام

کالبدشـکافی ذهـن انسـانها نيـز بپـردازد و آنهـا را         اتهامات کافی نيسـت و بايـد بـه   

کنـد و ايـن تنهـا از حکومـت تفتـيش عقايـد       از اين حيـث هـم تفتـيش و مجـازات     

  . آيد کليسايی و اسلامی برمی

هـر حـال، بايـد همـين اقليـت دگرانـديش هـم ـ حتـی اگـر آنـرا بـا               بـه 

در غيراينصـورت  . باشـد   رسـيده  سـتنتاج همـين ا   شفافيت هم بـر زبـان نيـاورد ـ بـه     

هــای آن در ايــران و کشــورهای عربــی و اســلامی خواهــان  تــرين چهــره شــاخص

  آنهـا اکنـون ديگـر بـه    . شـدند  ک نظام سکولار و جـدايی ديـن از حکومـت نمـی    ي

اکبــر  آقــای قــول  اگــر بــه   ويــژه  اســتبداد دينــی، بــه  انــد کــه نيکــی درک کــرده

باشـد، بـدترين نـوع اسـتبداد       شـده   از آن هـم همـراه  " تعبيـر فاشيسـتی  "گنجی بـا  

امکـان    شـود کـه   نـام موجـودی کشـتار مـی      نيابـت و بـه    بـه  در آن  است، چرا کـه 

ــدارد    ــود ن ــتی آن وج ــتی و نادرس ــورد درس ــش از آن در م ــا.  پرس ــروعيت   ب مش

محـارب بـا   "باشـد، چـون     اسـلام اعتقـاد نداشـته     بـه   تـوان کسـی را کـه    دينی مـی 

مــثلا ديــن ديگــری   جــرم اينکــه  کشــت، کســی را بــه" العــرض مفســد فــی"و " خــدا

  ايـن دليـل کـه     کشـت، کـس ديگـری را چـون بـه     " مرتـد "است، بعنـوان    پذيرفته

کشـت، کـس   " مشـرک "و يـا حـديث يـا تفسـير را نپـذيرد، چـون         اين يـا آن آيـه  

باشـد، چـون     درک ديگـری در مـورد اسـلام داشـته      صرف اينکـه   ديگری را تنها به

  . ..کشت" منافق"

زاران هـزار  يـا کشـتن ه ـ  آخواهنـد؟   آيا مردم ايران همچون رژيمـی مـی  

جـرم    تنهـا بـه   ...، يهـودی، بهـائی، مسـيحی، اهـل تسـنن     انسان مجاهد، کمونيست، 

 ـپذير نمـی باورهای دينی يا مـذهبی حاکمـان اسـلامی را      اينکه ، کـافی نيسـت   دفتن

محـارب بـا خـدا و رسـول     "جـرم    گـر کشـتار انسـانها بـه     نظـاره همچنـان  و ما بايـد  

   جـوانی بيسـت و چنـد سـاله      چگونـه   کـه ايـم   از خـود پرسـيده   اصـلاً باشـيم؟  " خدا

ايـم   آيـا از خـود پرسـيده   !! بـرود؟ " رسـولش "خـدا و  ) جنـگ " (حـرب "  تواند به می

در گروهـی سياسـی عضـو اسـت سـزاوار        جـرم اينکـه    تنهـا بـه    انسـانی کـه   چرا  که

حکومـت امـری     چـرا بايـد تبليـغ بـر عليـه       ايم کـه  ؟ آيا از خود پرسيدهباشدمرگ 

   ...آيا  ر انسانی نباشد؟طبيعی و حق ه

قبـل از هـر چيـز مبـانی      ايـن پرسشـها    در رهگذر پاسـخ بـه   بايدباور من   به

 ـبرو  نشـانه فکری و سياسـی و دينـی و مـذهبی حکومـت      د و موضـوع کارزارهـای   ن

  . دنقرار گير و ترويجی و تبليغی  روشنگرانه

، اســلام نظــری حاکمــان  دســتگاه  و ديــن مــردم  مــدعی شــويم کــه اگــر

  ويـژه   بـه  اسـتقرار جمهـوری اسـلامی در ايـران و      کـه  نـيم ادعا ک يمتوان نمی، ستا

 ،بــا چنــين ســبعيتی ، آنهــمدينــی و سياســی ضــرب و شــتم و قلــع و قمــع مخالفــان

 دار هـای فرهنگـی ريشـه    زمينـه بـدون پيونـد بـا     و سرنوشت محتـوم مـا   ، الساعه خلق

مـش دوسـتدار، فيلسـوف    آقـای آرا  آن از نظـر تـرين   اصـلی   کـه  ی مـا  درون جامعه

  . باشد است، می "خويی دين" ايرانی،

بـا ديـن ـ      و بـا خـود صـادق و صـريح نباشـيم       زمانی کـه  تا: من نيز معتقدم

ی بحـث و انتقــاد   مماشـات کنـيم و آنـرا از دايـره     هـر دليـل ـ همچنـان      حـال بـه  

و گرايانـه   بـا فرهنـگ ديـن     تابوشـکنی نکنـيم و    ، آری، تـا زمـانی کـه   خارج سـازيم 

بـرای    زمينـه و بـا نظـام حقـوقی، قضـايی، جزايـی اسـلام وداع نکنـيم،          منشـانه  دين

و   روزنـه و  بـاقی خواهـد مانـد   همچنـان  ی مـا   استمرار اسـتبداد شـيخی در جامعـه   

آزادی و رعايـت شخصـيت و حيثيـت و کرامـت       بـرای دسـتيابی بـه    شانس واقعـی 

بايـد   ،بسـت ويـران اسـت    از پـای   خانـه   لـذا اکنـون کـه   . خواهد شدانسانی وجود ن

ــداخت ــو بران ــو کــردطرحــی ن ــه. ، انتخــابی ن ــا عنايــت ب   مشــکلات برشــمرده  و ب

انتخاب واقعی انتخـاب بـين حکومـت دينـی و حکومـت غيردينـی، بـين حکومـت         

  . چيزی کمتر از آن  و نه خواهد بوداسلامی و حکومت انسانی 

بـا  کنـيم و    گرايـی پيشـه   انسـان  وگرايـی خردگرايـی    جـای ديـن    بـه بايد 

برچيــدن حکومــت اســلامی ايــران و برافراشــتن پــرچم حکــومتی انســانی، نظــامی 

در آن عضـويت در    بنـا سـازيم کـه   و دسـتاوردهای بشـر مترقـی     عقلانيـت بر اساس 

و تبليـغ بـرای اعتقـادات سياسـی و دينـی       حزب مخالف، اعتقـاد دينـی و غيردينـی   

يقـين  . نشـود انسـانها   و مـرگ   سـبب زنـدان و شـکنجه    و مذهبی و غيردينـی خـود  

ــته ــيم   داش ــانهای آزاده باش ــومتی انس ــين حک ــو چن ــا در پرت ــان  تنه ای چــون احس

ــان و فســيح ياســمنی  ــدیفتاحي ــب بايزي ــه و زين ــه "محــارب"جــرم   ب ــ  ب  ی هجوخ

  . خواهند شدن  اعدام سپرده

  2010ی  نهم ژانويه


